
 

 
 

 

 

 

 

 یاسلام هسفل ف یپژوهش یعلم امهلنفصود
 1403/ بهار ـ تابستان  18 یاپیسال دهم / شماره اول / پ

پایه   بر های علمیهش فلسفه در حوزه آموز 
   1ن آ الم به باطن  ک عقلی از ظاهر ع سلو مراحل  

 2ابوالحسن بیاتی

 چکیده 
طلامعمو فلسفه لًا  د  ب  مبحثکه  با  الحکمة،  بدایة  کتابی همچون  آغاز  اصالی هر  اعتباریت مچون  و  ت وجود 

ند که این امباحث چیست؟ در پاسخ گفتهند که فایدۀ خواندن این  امواجه وند، با این چالش  ش ماهیّت روبرو می 
احث کتاب رۀ مبو زنجی ین غایتلکن چون ارتباط میان ا  ؛... استکمت اسلامی و  ای فهم عقائد و حبر مباحث

تبیین نمی باقی ماندننمی  شان تسکیننیگردد، آشفتگی ذهفلسفی  آن رخنهٔ ذهنی است.    یابد که این نشان از 
نیاز به هر  ا طلاب این علم،  م ت چگونه سامان دهیه »محتوای آموزشی فلسفه را  مسألۀ نوشتار حاضر این است ک 

نوع از  ی به پاسخ آن داشته باشند؟« این تحقیق که  ستیابعی در د ی خود س ساس کنند و با تلاش ذهنلب را احمط
میکاربر ایدی  انگاشتن  موضوع  اصل  با  مباشد،  منطقیِ  سازماندهی  روش  که  تربیتی  علوم  در  مبنا  بر ن  بتنی 

م را  دانش«  نیازها »ساختار  با  یتناسب  نمیی  توداادگیرنده  عطف  با  کتند،  به  روش  جه  و  الحکمة  بدایة  اب 
ایتحلیلی  -توصیفی زنجیرهٔ به  بخواهیم  اگر  که  است  رسیده  نتیجه  فلسفهمب  ن  نیازهای    احث  »نظام  بر  مبتنی 

فلسفه، سیر مباحثیادگیرنده«   باید در آموزش  داده شوند،  از    سامان  و  انتزاعی  به  به  از محسوس  اولی  معقول 
رگیر شده و بتواند  آن د  خاطب باا ذهن مبر یکدیگر ملموس شود ت  راک آنهاد که ترتّب ادل ثانی تنظیم گرد عقوم

 کند. ی مشارکت گیرفعّالانه در فرآیند یاد
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 1شناسی . مسأله1

 ل . توصیف مشک1-1
کهم مسیر تحصیل  عمولًا طلابی  بدایة  فلسفه  در  کتاب  و  گرفته  آغ  الحکمة  قرار  میرا  این 2کنند از  با   ،

چه دردی را    ،یّتاصالت با وجود باشد یا ماه  3ی چیست؟ خوانلسفهۀ ف شوند که فایدچالش مواجه می
یر  ت حقیقی را از غوداانده شود تا موجاند که این مباحث باید خوتهاز ما دوا خواهد کرد؟ در پاسخ گف

تمییز ص  1426  )سیدمحمدحسین طباطبایی،   مدهی  حقیقی  و  (6،  بتو؛  الاهیّات  یا  مباحث  وارد  انیم 
این مباحث  (474، ص  5، ج  1377)مطهری،    ویمبالمعنی الاخص ش یا  بر فهم  مقدمه؛ و  ای است 

نقش های دین  آموزه   از  در تبیین و دفاع؛ و یا اینها  (153، ص  1391،  )اعرافی  عقائد و حکمت اسلامی
بیان شده است که این مباحث موجب   ینگونهراتر اگامی ف  باز در؛  (162، ص  1391)اعرافی،    مؤثّر دارد 
و استکمال از مطلوبیّت ذاتی   (20ص  ،  1، ج  1368)صدرالدین شیرازی،    گرددنسانی میس اتکامل نف

است.   غایبرخوردار  این  میان  ارتباط  چون  و  لکن  ممباح   ۀریزنجت  کتابث  در  شده  فلسفی    طرح 
ن باقی می میاحساس  این دغدغه  باز  م  ماند کهشود،  به  باحثِ  این  را  ما  پراکنده، چگونه  چونان جزایر 

ماهدا  میف  مشکل، رذکور  این  که  داشت  توجه  باید  الا    ساند؟!  و  نیست،  معرفتی  مشکل  یک  صرفاً 
پاسخ قانع می   هایهمان  را  ایشان  دی  ساخت؛فوق  پای مشکل  میان است که  گری پس  پاسخ  در  ها  آن 

رینم درونی  تلاطم  و  آشفتگی  تسکینتواند  و   ا  ط   دهد  می لذا  خود  از  احساس  لاب  من  چرا  پرسند: 
ککننمی ارم  مطلب  گرفتهه  فرا  را  حاکی  زشمندی  این  باید  ام؟!  که  است  ذهنی  رخنۀ  و  گره  یک  از 
 4.ابی شودۀریش

با این لسفاشد، اساتید فخرلسفه را میب فمذکور، ذهن طلا  در همان زمان که چالش ذهنیِ  ه نیز 
ه  طرفه آنک   ند؟خوان خود هموار کنا در ذهن شاگردان فلسفهن رخنه ره ای که چگون معضل مواجه هستند  

 
 . م ا برده مد ولیعی بهره دی و احآبا تبی خندقمج، بهیفر احمد  یما ر گ  نا ر گ شه وژ پ  هایسنجیاز نکتهتدوین این مقاله  در  .1
 ت. یز با همین مشکل مواجه اسد نموجو ته سایر کتب فلسفیالب .2
 لش است! روج از این چا خ  ، در نحوهٔ شود؛ اما مسألهایت آن جویا میکه طالب علم از غافتد  می البته این اتّفاق در تمام علوم .3
ند  کردت میها شرک که در کلاساز طلّاب متعدّدی    تحصیل فلسفه اً در دوران  رای ناقصی است که شخصای فوق، استق مستند ادع  .4

  ر، مینان بیشتام. برای اطن خود مشاهده کردهپژوهارا در دانشالش ذهنی  دوره تدریس فلسفه، که باز این چندین  ام، مضافاً بر چشنیده
اسات برخی  جاز  و  پرس  نیز  فلسفه  کردهید  و  و  کر ام  بیان  را  معنا  اساسدههمین  دغدغهاند.  علمناً  غایت  به  نسبت  بدیهی  دی  امری  م، 

 یق میدانی است. ن نیازمند یک تحقیر بودن آهای مذکور است، که البته فراگخا پاسآرام نشدن اضطراب ذهنی ب در ؛ سخناست
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دستفلسفه که  حکیمانی  و  زده  پردازان  فلسفی  متون  تدوین  مشکبه  چنین  با  انگار  مواجه اند،  لی 
اند مگر به طور  بدان نپرداختهو    هنی باز نکردهضل و درگیری ذمع  لی برای حلّ ایناند! چرا که فصنبوده

را روشن و آشکار دیده یت فلسفه  غا  که ایشان زنجیرۀ میان مباحث تا دستیابی بهنماید  ی ین ممنی. چنض
 اند. تبیین آن پیدا نکردهو نیازی به 

یشۀ مشکل 1-2  . ر
لب و  مطا  ۀریزنجمیان    را چنین گسستیو چکجا قرار دارد    ل اینجاست که ریشۀ این مشکل دراما سؤا

 شود؟ غایت فلسفه احساس می
فلسفهگفته شد  که    همانطور رفتار حکیمان  به  نظر  اگر  فراروی م، چنین چکنیپرداز خوب  را  الشی 

نمی بآنها  بوده بینیم!  موشکافی  و  دقّت  اهل  بسیار  آنکه  نظا  به  بایر میاند!  را  معما  در  رسد کلید حلّ  د 
  اند تهنداشمطالب    لشی با مسألهٔ ساختار و زنجیرهٔ چا  جو کرد که چرا فاوت آنان جست مت  همین احساس 

 د(. کردنکه اگر چنین چالشی بود حتماً بیان می )
یا  اند و همواره چنین بوده است که چالشی عینی و  مدهوم در پاسخ به نیازهای بشر پدید آتمامی عل

به کشف  رخنه نیاز  ذهنی،  داای  در  را  حل  برانگیختنشمراه  معمولاً ندان  و  است  که    ه  بوده است  چنین 
د و اکنون نیز  انن کردهایارحله به مرحله و یکی به دنبال دیگری رخ نمم  وارره یزنج  ها، هها و رخنچالش

 یش آن علم، قلمی شده است.  نگام تدوین علوم، معمولًا مسیری غیر از روند پیدا چنین است. لکن به ه
به طور کلّیعلو بتف  م و  انسان  انحاء مختلفکّرات  بر  دهی هستند. گاه نظم مببل سامانقا  ه  احث 

و  اساس  میترسیم  شیء  یک  ترساقعیّت  مقام  در  مثلًا  ابتیم  باشد؛  و  هستی،  آن  اصالت  و  وجود  به  دا 
بر   ساس وابستگی و ترتّب خود مسائلباحث ماهیّت پرداخته شده است. گاه نظم مباحث بر اسپس به م

است؛ سؤامث  یکدیگر  همیشه  ملًا  تبیین،  از  سؤسبول  اینکه  مانند  است؛  توصیف  به  چق  از   راییال 
اساس روند تفکّر شخصی یک   مباحث بر نظمباشد. گاه سبوق به سؤال از چیستی کسوف میکسوف، م

کرده  گاه کرده و روند مختلفی را طی  ای به موضوع ناست؛ طبیعی است که هر کس از زاویه  دانشمند
   ن یابد.لگوی عمومی در تفکّر و رشد ساماک ااحث بر اساس یتواند نظم مبمی است. و گاه

تولید علم و مسیر تدوینبسا همی  چه میان مسیر  تفاوت  گفته را علّت گردیده  یشم، مشکل پعل  ن 
چرا گزاره   باشد؛  کشف  مسیر  اساس  بر  فلسفی  کتب  غالب  فکه  نیافتههای  سامان  ب لسفی  بلکه  ر  اند، 

، ابتدا  علم  ن تولیدافته است. به بیان دیگر، در زمام یفروعات آن، نظو سپس آثار و  ود  اساس تشریح وج
بعد گزارهٔ ج بعد گزارهٔ ب و  الف و  مو    گزارهٔ  تدوین کتاب آنی... کشف  به گاه  اما  علم، گزارهٔ    شوند؛ 
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 شوند. داده می  ها پیرامون آن سامانایر گزاره اصلی در مرکز بحث قرار داده شده و س
فلسفی،   هایزاره شف گ کّر و ک لسفه بر اساس مسیر طی شده در تفی ف وین کتب آموزش التزام به تد   عدم 

رتبط با وجود را ، اساساً فهمیدن مباحث م 1شودث می یرهٔ مباح زنج غیر از آنکه موجب تحیّر در تشخیص  
ة باید اریّة الماهیّ عتب صالة الوجود و اکند. برای توضیح دادن ا اجه می در ابتدای کتاب فلسفی با چالش مو 

برای مخاطب معلوم گردد؛ و این خود   ان و ... امک   اهیّت و وضیح داده شود تا مفاهیمی چون ممقدماتی ت 
ا  ل نشان  تقدّم ز  و ابواب مر   زوم  امکان  ماهیّت و  با  آموزشی تبط  الوجود در یک کتاب  بر مبحث اصالة   ...

 این مفاهیم گردد، نفهمیدگیِ ی جمالی بسنده م ی ا شود و به توضیح . لکن چون این تقدّم محقّق نمی دارد 
ه یعنی ب )   ت اس  ضمیمه شده و چون فهم این مباحث سهلِ ممتنع الوجود    صالة دقیق ا   نیز بر عدم دریافت 

از آنکه این   شود که مباحث به راحتی دریافت شده است، غافل ن می نایی با مفهوم وجود، گماخاطر آش 
 واهد خورد.و نفهمیدنی رقم خ هوم آن!(، نیک مف  یقت وجود است نه مباحث پیرامون حق 

 کل . اثر عدم رفع مش1-۳
راگیران نیاز به هر مبحث را فناست که  مع   رهٔ مباحث و باقی ماندن مشکل مزبور به این شدن زنجی ده نفهمی 

هد یافت!!! نشود، یادگیری نیز تحقّق نخوا  اند. اگر نیاز به هر مبحث درک ر مشخص احساس نکرده به طو 
روان معناین   در  هم  شده ا،  تبیین  اُلسون،    شناسی  و  ص  1386)هرگنهان  هم    2(22،  مقدّس شریعو  ت 

« باشد؛ ادگیری یاست: اثر تعلیم و تعلّم، باید »   رار این ق   از   بر آن صحّه گذاشته است. تبیین مطلب   3اسلام 
می یادگیری »  تحقّق  زمانی  رفتار    تغییریابد که  «  در  پایدار  به عبا ده  آموز حاصل ش علم نسبتاً  و  رت باشد 

؛ ( 132، ص  1389)واسطی،    ده کند گی استفا زند   است در  ند از اطلاعاتی که به دست آوردهدیگر فرد بتوا 

 
 . توضیح داده خواهد شد  تنظیم روانی«ان »تنظیم منطقی« و »شود، تحت عنومیوجب تحیّر اینکه چرا م .1

تغییر در رفتار مش  انددادههایی تمایل نشان  های اخیر به تعریفاسان در سال»روانشن  .2 به    ترین کنند. معروفپذیر اشاره میاهدهکه 
  ان رفتاری پایدار در توصورت »تغییر نسبتاً    یادگیری را بهل  است. کیمب   که به وسیلۀ کیمبل پیشنهاد شده ها تعریفی است  فاین تعری 

 ( 22ص  ،1386نهان و اُلسون، هرگ )ت.«  هد« تعریف کرده اسدتقویت شده رخ می نتیجۀ تمرینقوّة( که در رفتار بال )

 م: کنی اره میبه عنوان نمونه به یک روایت اشدهد؛ را نشان میاین معنا بررسی روایات باب علم به وضوح  .3

ص    ،1ج    ،1429)کلینی،    عنهجابه و إلّا ارتحل  العمل فإن أ علمُ یهتِف بمن عَمِل عَلِم؛ و ال لِم عَمِل و   إلی العملِ فمَن عَ العلمُ مقرون  
،  ند، و هر کس به شناختی عمل کند فتاری از وی سر ز، لاجرم ر ست؛ هر کس شناختی به دست آوَرَدشده ا ؛ علم با رفتار عجین  ( 109

مید  ناخت به رفتار انجاد، اگر آن شدها نشان میبه روشنی راه رفتار رعلم و شناخت  ار متولّد خواهد شد؛  در پی آن رفت  دیدانش جدی
 ود(. شمی کم کم محو)  روداز دست میلا د و ا تثبیت خواهد ش
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نقطه   حرکتیه  د کده می   رخ  زمانی   تغییر  نقطۀ دیگر  از  به  در   2ارادیِ خودآگاه  حرکتِ ؛  1صورت گیرد ای 
محقّ  می صورتی  که  ق  حرک   نیازِ شود  احساس سرآغازِ  ارادی،  این  4-3دشو   تِ  احساس  زنیا ؛  حالتی   در 

ل، ال ادراک گردد تا کشش و میل به سمت آن کما ان آن کم فقد  ک کمال، شود که در مقام مقایسه با ی می 
ن مواجه  آموزان را با آ با مشکل و نقص روبرو نشویم و علم   ف کردن نقص آغاز شود؛ بنابراین تا ای برطربر 

بندد که طبق اصطلاح نقش می  از مطالب در ذهن، صرفاً تصویری و  ق نخواهد افتاد! نسازیم، یادگیری اتّفا
 شود.ی نم ق  ون دینی به دست آمده، به آن »یادگیری« اطلا چه از مت و آننشناسی  روا 

 . مسأله1-4
گونه سامان دهیم تا طلابِ ما این است که: »چیدمان محتوای آموزشی فلسفه را چبنابراین مسألۀ نهایی  

ه  آن داشت نی خود سعی در دستیابی به پاسخ  نند و با تلاش ذه لب را احساس کمط   علم، نیاز به هراین  
 شند؟« با

 شناسی حلّ مسأله روش .2
باشد.  موضوعات علوم تربیتی میریزی درسی است که یکی از ریزنامهحوزۀ بره  ق بحلّ این مسأله متعلّ 

نقاط اساسی    ارد که یکی ازد دی مواد درسی وجوزی درسی، فصلی به نام سازماندهری در مباحث برنامه
بهتغیی درسی  برنامۀ  هر  در  تحوّل  و  م  ر  موادّ رویشمار  عمودی    د.  و  افقی  حالت  دو  در  باید  آموزشی 

 
 عل نیست. ف از قوّه بهبرسد و حرکت نیز چیزی جز خروج ای به فعلیّت هیرد که قوّ گتغییر، زمانی صورت می .1

د،  اد شوتغییری ایجمطلب،    گاه به نیازِ در یکتوجّهِ خودآتر و بدون  یه، با طیّ زمان طولاندیِ ناخودآگامکن است در حرکات ارا م  .2
 برای تغییر وجود ندارد.  ضمینیاما هم بهینه نیست و هم ت

دهما  .3 که  شدنطور  تبیین  فلسفه  استر  طباطبایی،  ه  ص  1426  )سیدمحمدحسین  حرکت(119،  ار،  فعا های  اراده  با  بشر  ل  ادی 
ه رفع نقص و رسیدن به ل بو می  ایجاد کشش  باشد. وشوق اکید حاصل شده  گردد که  میزمانی مهیّا  بستر فعال شدن اراده  شوند و  می
 از، ر.ک به: نیباب هویت    برای مطالعۀ بیشتر در)   پذیرد.ساس نیاز صورت میرد، با احآوموتور حرکت را به چرخش در میل که  کما

 ((. 1433آبادی، بیاتی و خندق)

نیاز به یک دگیری لازم  رای تحقّق یاشود که ب اهی گفته میگ  .4 که  ک   نیست  یادگیری  فی  که کاشف شود، بلمطلب  به  که شوق  است 
  کاربردی در یک م  سیدن به فه ر به فردی بگویید که در صورت رصیل است؛ مثلا اگز قابل تحود، و این معنا از طرق دیگری نی جاد ش ای

 مارد. گت میقاً به فهم مطلب همّ د شده و عمیی در او ایجاکنید، شوق به یادگیر او پرداخت میعلم، مبلغ گزافی به  
پ  می   نین اسخ چ در  نظر  اینبه  در  که  پرداخت جا خل رسد  پیشنهاد  است؛  مبحث شده  یادگی   پول، شوق   ط  برای  ایجاد کافی  فرد  در  را  ری 
ه آن مطلب را اگر نیاز ب  ا این است که ب دست پیدا کند؟ مدّع دی در آن مطل تواند به فهم کاربر ی ست که چگونه م ین ا سخن در ا کند؛ ام می 

به فهم  اما راه دستیابی  وجود دارد یادگیری به خاطر کسب پول در وی  شوق  هم نخواهد بود! یعنی گرچهدی  کاربر ری از فهم  کند، خبدرک ن 
 داشت.معنا نخواهد  هم کاربردی از کلید،  اجه نباشد، فتا انسان با قفلی مو  لب مسدود است! مط یاز به آن  کاربردی بدون دریافت ن 
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فیّت تعامل مواد درسی مختلف در یک نظام  سازماندهی افقی عبارت است از: کی  ی شوند.دهمانساز
ی دروآموزشی؛  چه  آموزشی،  مقطع  هر  در  چعنی  هم  کنار  در  آموزش    یدهسی  و  شوند. شده  داده 

ۀ درسی؛ و به عبارت دیگر: تنظیم و  یک مادّ   توایچینش محندهی عمودی عبارت است از: نحوۀ  سازما
م مهار  یمفاهتوالی  طت و  درسی  مادّه  یک  در  یادگیری  سالهای  برنامهٔ ی  در  اگر  مثلًا  مختلف؛  های 

های فلسفه به لص شود که سرفصشخّ زش دهند، باید ماست فلسفه را طی چهار سال آمو  درسی قرار
 1اً تکرار شوند.ده و بعضده شل هم چیه نحوی در این چهار سال به دنبا چ

بای ه جستجو کنیم.  ماندهی عمودی محتوای آموزشیِ فلسفنوع ساز  رد دراه حلّ مشکل خویش را 
از روش  به مشک   های سازماندهیانواع مختلفی  ب  2ل«،عمودی همانند »از ساده   3هنی«،ه ذ»از عینی 

ط صاحب نظران ارائه  ره، توسّ و غیدانش«    »از جزء به کل«، »ساختار  5جزء«،»از کل به    4چی«،»مارپی
 شده است. 

می نظر  کرسبه  فلسفی  د  دانش« سامتب  رویکرد »ساختار  اساس  یافتهبر  اعتقاد  ان  »بسیاری  اند. 
رستی درک شود،  ن ساختار به دای  هستند که چنانچه ها دارای یک ساختار ذاتی  رشتهدارند که هر یک از  

سایرفه حوزه   م  این  به  مربوط  دان  مطالب  بهاز  ا  ش  بحث سهولت  مدّتی  برای  پذیرفت.  خواهد  نجام 
ادربارهٔ  آیا    از رشتهینکه  ادامه داشت.«   ها دارای یکواقعاً هر یک  ذاتی هستند،  یا منطق  )با    ساختار و 

ملکی،   از:  ص  1383اقتباس  فلس  (275،  علم  افه  ساختار  گونه  این  موضوبه  ابتدا  که  رست  آن  ا ع 
موجود به یم  اند؛ مثلًا تقسع را به اقسامی تقسیم کردهسپس موضوند؛  اانسته »موجود بما هو موجود« د

مجرّد به  ر و عرض، و تقسیم جوهر به مجرّد و مادّی و تقسیم  واجب و ممکن، و تقسیم ممکن به جوه
در   ذاتیِ مو  که  ادامه هر محمولیعقل و نفس و ...؛  تقسعرض  یا  را مورد  یمات آضوع فلسفه  باشد  ن 

قرا  دادهبررسی  تاند  ر  بدین  استو  گرفته  شکل  فلسفه  مسائل  درخت  از:  اقت)با    رتیب  باس 
   (.27-23ص ، 1، ج 1385یدمحمدحسین طباطبایی، س

ان  ز دانش بشری سامدرسی بر اساس ساختار یک حوزه اهای  در رویکرد »ساختار دانش«، برنامه
و متخصّصان آن نشمندان  ت داس برداشیران. ساختار دانش بر اسای فراگر اساس نیاز دانشیابند نه ب می 

 
   (.263ص ، 1383 )ملکی، اقتباس از: با .1

 . Robert Mills Gagné ط:توسّ  .2
 . Jean William Fritz Piaget: توسّط .3
 . Jerome Seymour Brunerتوسّط:  .4
 . Joseph D. Novakتوسّط:  .5
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قرار باشد آرمان دانشمند   شکل گرفته است و اگر ، موضوع دارندنسبت به  که ای رشته و با توجه به احاطه
بر تصمیمهمه ایگیچیزدان  باشد،  برنامهٔ درسی حاکم  اری  امر طبیعتاً  ارزشز رن  تربیتی شد علائق  مند 
زهای یادگیرنده بر اساس احساس نیاز وی  ئق و نیاعلا  ساختار  لوگیری خواهد کرد؛ چرا کهرنده جیادگی
ش. به این نوع سازماندهی که فقط از منطق علم  ه ارتباط ذاتی میان مفاهیم یک دانشود، نمییل  تشک 
در آن   ارد کهیم روانی« قرار دین شیوه، »تنظل اشود؛ در مقابمیکند، »تنظیم منطقی« گفته  ی می پیرو

اس بر  درسی  علائمحتوای  و  اس  می نیازهای  ق  سازماندهی  ا  شود«یادگیرنده  اقتباس  ملکی،  ز:  )با 
 .(278-275، صص 1383

روی این  مقابل  که می در  دارد  قرار  روانی«  »تنظیم  مبنای  اکرد،  افرا گوید  نوع  آموزش  دنبال  اولًا  د گر 
یک نه  و  ثانیاً فر  هستیم  و  خاص  »ی د  ما  اصلی  هدف  ترسیمی  ادگیری   صرفاً  نه  و  است  واقع «  و یّت  از 

کل ات یادگیری و مراحل رشد انسانی ش ی بر نظریّ بتن هایی استفاده کنیم که م ت آن، باید از روش تقسیما 
د ان نکته مشترک ین  تمام آنها در ا   اما تقریباً   ، با یکدیگر دارند  ها گرچه تمایزاتی اند و این دسته از روش گرفته 

و پیچیده حرکت کند تا ذهن انتزاعی  های  ت محتوا واهای محسوس و ساده به سم از محت که آموزش باید  
درگ  آن  با  بتو یر  مخاطب  و  م شده  یادگیری  فرآیند  در  فعّالانه  کند اند  بودیم، )   شارکت  گفته  که  همانطور  و 

کمال   و میل به سمت آن  یک کمال، کشش دان ران با احساس فق کند که فراگی نی تحقّق پیدا می یادگیری زما 
 (.کرده و تغییرات رفتاری در آنها پدیدار شود به حرکت  روع  نقص، ش  پیدا کنند تا برای رفع آن 

 أله . حلّ مس۳

 . سازماندهی پیشنهادی ۳-1
به گونه  باید فلسفه  تشبکۀ مسائل  که  بازطراحی گردد  به صورت  ای  یکدیگر  بر  مسائل  وار  زنجیره رتّب 

بمعلو زنجیرهٔ  م  شاشد.  صورتی  در  میمباحث  نیازهای  کل  نظام  با  که  هیادگیرنگیرد  با ده  شد.  ماهنگ 
شود و ذهن فراگیر  رای یاد گرفتن مسألهٔ بعدی فراهم  ، زمینه بألهیعنی طوری باشد که با یاد گرفتن هر مس

محتوای در  هی عمودی مطلوب  پیدا کند. در اینصورت سازماند   احساس نیاز به یادگیری بحث بعدی
ست؛ چرا که طلاب به  رخواهد بخت ب وشتار رتاد و مشکل ابتدایی این ناهد اففلسفه اتّفاق خو  آموزشی

پاسخِ به سؤال از فایدۀ یک    حلّ آن را لمس خواهند کرد و دیگر  و نیاز بهده  روشنی با چالش مواجه ش
ید علم قرار در جریان تول  خودآموز،  بلکه علمانتزاعی و ساختگی نخواهد بود؛  مطلب، به صورت کلّی،  

 . کشیدخواهد  و بازتولید آن را به دوش  د گرفتخواه
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می اکنون   چگونه  که  دید  را باید  مطلوب  ترتّب  عنمی   توان  این  آنچه ان  اساس  بر  نمود؟  برقرار  اوین 
ع علم فلسفه را ی تنظیم کنیم. از آنجا که موضو ذشت باید سیر آموزشی فلسفه را از محسوس به انتزاع گ 

عنی آنچه ظاهر دهیم، ی  موزشوس را آ باید ابتدا واقعیّات محس   ند، پسدان »واقعیّت« می جود« یا همان  »مو 
تر آشنا کنیم، واقعیّاتی که در ی کم فراگیر را با واقعیّات انتزاع   شود و کم می   است و با حواسّ پنجگانه درک 

و با حواسّ ظاهری د   بطن این محسوسات ونَ رماید: »یَعْلَمُ ف در قرآن می   وند شود. خدا رک نمی قرار دارد 
نْیااهِرًا مِنَ الْحَیاةِ ال ظَ  ها تنها ظاهری از زندگی ان یعنی انس  ؛( 7)الروم: آیه    الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ«   مْ عَنِ وَهُ   دُّ

 است نظر سرشته بوده ین معنا در نهاد افراد دقیق ال اند. ا ( غافل 1که باطن دنیاست) دانند و از آخرت ی دنیا م 
خبری  باید  لع  که  و  رنگ  پشت  باب ظادر  داشته  وجود  دنیا  این  از هری  هموا   این   اشد؛  راه رو  از  های ره 

بوده  صدد  در  ا مختلف  که  و اند  پشت  ز  دقی قایع  با  گاه  گردند.  مطلع  عالم  پای ق پردۀ  با  و  ابزارها  سازی 
یل دهندۀ عالم، بال ذرّات تشک دن   پی گرفتند و به  برداری از مظاهر عالم را لایه   حواس ظاهری، گام به گام، 

 حسّ بیعی و فیزیک امروزی گردید؛ و گاه با پای  ی علوم ط گیربه شکل   اق اتم را شکافتند که منجرا اعمت 
را به   یر قلب است، به باطن عالم نفوذ کردند و مظاهر حقّ سازی آن که همان مراقبه و تطه قیق درون و د 

قل حرکت کردند و لایه پای ع و از دیگر سو با  عرفانی گشت؛   احث ه نُزج یافتن مب تماشا نشستند که منجر ب 
جملگی از وجود دانستند و آثار را    د و اویدند و تمایز میان وجود و ماهیّت گذاردن الم را ک هر ع یه، ظابه لا 

ق  به  فلسفه قدم  را  آن  که  گشتند  نزدیک  عالم  این  حقیقت  به  علم    2نامیم.می   دم  اساس،  این  فلسفه، بر 
شت پردۀ در پ پنهان    ل( برای کشف کردن واقعیّات ستدلا یعنی ا)  پای عقل   است؛ حرکتی با لی  سلوکی عق 

 3آید.تأمّل به دست می تفکّر و    با   واقعیّات ظاهری عالم که یکی پس از دیگری و 
 

الظ  »و  .1 الحیاة  باطنهااهر  ما یقابل  ی  دنیا  الذی  الظاهرة و هو  الح  ناله حواسّهم  زینة  فیرشدهممن  ال   یاة  اقتنائها و  و  عکوف علإلی  یها 
إ الإخ ا لیهلاد  ما وراءها من  المتعلّقة به  لحیاةا و نسیان  المعارف  الغفلالآخرة و  الکلمة.«   ة عمّا فیه خیرهما و    و نفعهم بحقیقة معنی 

  (157، ص16، ج 1390ن طباطبایی، سی )سیدمحمدح

شوند؛  فکیک میر تیکدیگموضوع از    در جهت  یّات به خاطر تمایزیّات و الاهعیّات و ریاضکتب حکمت، سه علم طبی معمولًا در    .2
ث هو ین حم  هی النظر فک ون نظراً خاصّاً،  یکموجود« قد  »ال   یأنّ النظر ف: »فاعلم  فرمایدلدین شهرزوری اینگونه میاشمسمثلا جناب  

،  یحون من  یکقد    مجرّد عن المادّة؛ و  جوهر  ود«  دخل »الوج یلّ نظر  ک . فمن جهة  ی إنسان  أو  یوانیو حأ  یإمّا نباتث هو جسم  محسوس 
الطبک   یف العلوم  ای ع ی لّ علم من  الإلهیاض ی لر ة و  النظر فیکقد    فروعها. وة و الأخلاق و  ی ة و  نظراً عامّاً، بأن  یون  إلی  ی  »الموجود«  نظر 
  (9، ص 3ج ، 1385)شهرزوری،  ه.«ون أعمّ منیکنئذ لا یهو موجود و حث یموجود من حال 

 ایم. ستفاده کردهفان ا طبیعیّات و الاهیّات و عر وم ان علای ایجاد تمایز میاز »روش« بر وشتار، ما در این ن ا 
مانطور که یر قابل انکار است؛ هرد این حرکت غشب اند در پیکه اتّصال باطنی به وحی داشته  ء ربّانی و کسانینقش علما  و صد البته  .3

الب  در نهج  خطبۀ  امیر اوّلین  از  شده  ن  المؤمنین لاغة  فرموقل  که  وَاتَ دهاست  »وَ  إِ اند:  .. لَی رَ  لِـ  أَنْبِیاءَهُ  یُثِ هِمْ  دَفَائِنَ .  لَهُمْ    « قُول الْعُ   یرُوا 
   (1، خطبه 43ص  ،1414ریف الرضی، )ش
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مییز  ؛ چرا که وقتی فراگیران برای تکند؟ پاسخ مثبت استگفته را درمان می ر، مشکل پیشآیا این سی
واقعیّ  ب  اتدادن  توهّمات  فلسفه  از  ره  واقعیّات محسوسو می خواندن  با  و  م  آورند    ند، کافی شویآشنا 

را پیدا کنند؛  یزهٔ کشف واقعیّات پنهان و باطنی  ند تا انگشو  است که با چالشی ذهنی پیرامون آنها روبرو 
  و سرمایهٔ عمر ته  امری توهّمی گش  عیّت، موجب بنا نهادن زندگی برای از واقمبادا که عدم تشخیص لایه

دهیم، کافی است  عیّات به آنها آموزش مییّهٔ واقاوّل   لایهٔ  هنگامی که اعراض را به عنوان  رود! مثلابر باد  
اید  هتوانید آنچه را به عنوان واقعیّات شناسایی کرد میدر ذهنشان به وجود آوریم که آیا    ن چالش را ای  که

دهید نشان  مستقل  صورت  ببه  منفی  پاسخِ  ا؟!  فراگه  سؤال،  بهین  را  م  یر  دنبال ی صرافت  به  تا  اندازد 
ن ترتیب گام به  و به همی  ر(؛جوه)   کندآنها، نقش پایه و ذات را ایفا میکه ورای  ردد  یگری بگواقعیّت د

 . گام جلو خواهد رفت

 . سطوح سازماندهی پیشنهادی ۳-2
شریفۀ    م بزنیم، لم را رق اطن و کُنه عات ب ظاهر عالم به سمیم سلوک عقلی لایه به لایه از  اکنون که بنا دار

ی    یوَ فِ   اقِ الآفَ   یاتِنَا فِ یهِمْ آی »سَنُرِ  د راهنمای ما خواه  (53)فصلت: آیه    «الْحَقُّ   هُ نَ لَهُمْ أَنَّ یتَبَ ی أَنْفُسِهِمْ حَتَّ
 سیرت: سیر آفاقی و  قیقت از دو مسیر قابل تحقّق اسبود. بر اساس مدلول این آیۀ مبارکه، رسیدن به ح

نفسی خواهد بود و از سیر اتر ست راحتی برای کسی که در ابتدای مسیر ا ن میان، سیر آفاقانفسی. از ای
معنا بوده باشد. در اینجا با این  نیز مشیر به این  سی در آیۀ شریفه  آیات انف  بر  چه بسا تقدّم آیات آفاقی

 یم بود: قیاس روبرو خواه
آف آیات  از  انتقاصغری: شروع  و سپس  باقی  انفسی،ل  آیات  مردم   ه  نوع  محجوبین( حرکت  )  برای 

 1. باشدتری میساده
انتزاعی، سازمانکت از سا: حرکبری لوب در برنامۀ  عمودی مط  دهیده به مشکل و از محسوس به 

 . باشدرسی فلسفه مید
 قولکنیم که از معی لایه در آیات آفاقی را آغاز م  آموزی، حرکت لایه بهبنابراین در سطح اول فلسفه

 
لحادث، و  ا ظهور هذا   ،یبصورته( أ   ی ما قلناه مِن ظهورهان الأمر علک علم أنّه لمّا  ی ثمّ ل )گوید: » م میحکرح فصوص ال قیصری در ش  .1

ه  : »من عرف نفسهی( بقول نب الحادثات  یعلی النظر ف)  بالحقّ   یه( أ العلم ب   یأحالنا تعالی ف)   .. لحق . امل، بصورة ا کن الهو الإنسا
أنّه أرک و ذ )  فقد عرف ربه« أ ی فاته  ی انا آر  وَ فِ   یاتِنا فِ ی م آهِ ی دث بقوله: »سَنُرِ الحا  یف   یه(  أَ فَ کأَنفُسِ   یفِ   قوله: »وَ   فُسِهِمْ« وأَنْ   یالآفاقِ  لا  م 

لًا  ات مفصَّ یة الآی رؤضًا  ی ه. و أ ی مقدّم عل  ینی الع   الوجود  یف ل مرتبة الإنسان، و  یلأنّها تفص فاق«  الآ  یات فیدّم »إراءة الآا قإنّم  تُبصِرُونَ« و
 (. 388، ص 1375)قیصری،  رف«س أهون للعا ک ان بالع ک ن  نفسه و إ  یتها فیجوب اهون من رؤر للمح ی بکم ال الالع  یف
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عمیق مباحث فلسفه،  اشت که ت جه دباید تورویم. البته  تر جلو میی درونیهال ثانی و لایهاولی به معقو
شود، ت و معلول خوانده میباری که مباحث علّ   د؛ مثلا اوّلینخواهد آم  دیدپ  1در یک دور هرمنوتیکی

واشاره  ذاتی  فقر  به  نمی  ای  معلول  تابلکه    2،گرددوجودی  آنچه  اساس  گر  آن  بر  فرا  شده،  هنگام  فته 
که یکبار تمام مباحث فلسفه تا انتهای  پس از آنلکن  شود؛  یلّیّت تحلیل شده و از آن عبور ممباحث ع

شود که در  مانند نهایة الحکمة( آغاز می)  دیگر  دن فلسفه و با کتابیدور بعدی خوان گیری شد،  پی  مطاف
آن در تحلیل  وجود بود، آثار  اصالت و تشکیککه ول نهایی فلسفه  جا پس از بازخوانی و تعمیق محصآن

ا  واهدگرفته ختمام مراتب به کار     دراک نفس ز اآموزی، حرکت خود را اما در سطح دوم فلسفهشد. و 
اوّلین دوره، از اوّلین در اینجا تنها به تبیین    3کنیم. عالم طیّ طریق میکنیم و به سمت کُنه  من( آغاز می)

 . دهیمرا توضیح می یم و روند آن دازپرآموزی میسفهسطح فل

 الحکمة دایةکتاب ب   . تطبیق راه حلّ بر محتوای۳-۳
فلسفه، در آغسرفصل آموزش  فراگیر از  هایی که در سنّت  دادبه  آموزش  از:ه می ان  کلّیّات    شود عبارتند 

ناع،  امتامکان و وجوب و نفسه و فی غیره، موادّ ثلاث:  مباحث وجود، وجود خارجی و ذهنی، وجود فی
 

یک فرآیند رفت   تفسیر در  کته اشتراک نظر دارند که فهم یااین نرمنوتیک بیان شده است در  ر هدور دهایی که از مسئله  »بیشتر تقریر   .1
و  کت ارجاعی خود شامل دشود؛ هر حر ی( انجام م referential movement)  عیجایا حرکت ار برگشت موسوم به حرکت بازگشتی    و
فهم موضوع را با التفات به    اده و تر قرار دیک کلّ گسترده  ذیلم را  رکت رفت، موضوع فه ت. فرآیند دور در حو بازگشت اسرحلۀ رفت  م

میسر  آن   حرک میکلّ  در  و  کسازد  فهم رجوع  موضوع  به  بازگشت،  فهم  ت  و  ب   آنرده  نیز  را  ممککلّ  اجزاء  فهم  اساس  میر    کند.« ن 
 . ( 1393واعظی و قائدی، )

 داخته خواهد شد: پر  بدان ذف شده و در نهایهمتن ذیل از بدایه حراتی همچون لذا عبا .2
العلّة    ؛ فالحاجة إلیها مستقلّ دونر  یرابط متعلّق الذات بعلّته غ وجود    –مًا  یو قدحادثًا أ   انک سواء    –ء أنّ وجود المعلول  یجی س  ضًای »و أ 

   (.67ص ، 1426 مدحسین طباطبایی،)سیدمح له.« ة ملازمةیذات
هذا    یتأمّل فة، و  یلمملوّ من العلوم الربّان تاب ا ک ات هذا ال ی ة، و اقرأ آی هلإلم ا ک حل المشحون بالیکلهة. انظر إلی هذا ا یمة عرشک»ح  .3

زان  یرف بهذا الم تع  ک،* فلعلّ بًایحس   یکوم علیال   ک سفی بنفک  ک حسابب  و احس  ک تابک ضوع تحت السماء بالقسط، اقرأ  زان المو ی الم
أن تحاسب غدً   ک: »حاسب نفسبقوله  ؛ و اعملکاتئیو س  کحسناتوزن   تا«؛  قبل  أوّلاً   یر فکفو  الصراط  ه إلی  ی امش عل  ، ثمّ هذا 

ة، و  یالإنسان  تابک ة قراءة  یمعرفة النفس الآدم  یعُوهُ«؛** فف بِ ماً فَاتَّ یمُسْتَقِ   یقوله: »هذا صِراطِ   ید؛ و تدبّر فی لحمز ای العز   الله، فإنّه صراط
ال الذکهو  فکالح  هی ف  یتاب  و  با مة  تظفر  الخطاب،  تهتدصل  و  أصلإل  یلمقصود  ل ال  ی  تفتح  و  ال   کوجود،  الملائ  سماء،أبواب  ة  ک و 

علی تد  لّ ک من    یکدخلون  و  بغ باب  الجنة  حسی خل  الم556ص  ،  1363)صدرالدین شیرازی،    اب.«ر  عشر فت ،  الخامس  الباب  اح   ،
 . ( هد السابعالرابع، المش 

   (14)الاسراء: آیه  .*
   (153ام: آیه )الانع  .**

   (69یه  )النساء: آ .***
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بق و لحوق، قوّه و  حدوث و سم و  یر، قِدت عشر، علّت و معلول، واحد و کثاحکام آن، مقولا  ماهیّت و 
 ص. بالمعنی الأخ الاهیّات م، فعل، علم و عالم و معلو
با پای ع همانطور که گفته ش  با د، در تفکّر فلسفی به دنبال آن هستیم که  قل خویش، از آنچه صرفاً 

سیدن« »رر  کنون اگ ای پنهان در ورای آنها برسیم؛ ا هه و به واقعیّت نیم فراتر رفت ک ی سّ خویش ادراک م حوا 
دّمیّت دارند بنابراین باید مباحثی که جنبۀ مق   دهد، خ می « ر تفکّر فلسفی با »استدلال و ترتیب مقدّمات  در 

آنها مقدّم کنیم  را بر ذی  این المقدّمۀ  ز کتاب بدایة ق ا های فو جا سرفصل تا »حرکت فکری« رخ دهد. در 
 1نوشتار را بر آن تطبیق خواهیم کرد.  هادی این شن پی و روند  ان نمونه مورد بررسی قرار داده الحکمة را به عنو 

ا اگر  ین  بر  بررسی گام اساس  اول  به  آخر  از  ذیل،  چشم    های  به  یکدیگر  بر  مباحث  ترتّب  شود، 
رابطه کشف شود؛   ترینتا دقیق  استطالب، تلاش شده  ر بررسی رابطۀ مقدّمیّت میان مخواهد آمد. د

نظر    در  ات نبوده و لذا بهترین حالتِ ممکن برای آنقابل اثبنی  ینحو یق  اما در برخی موارد این رابطه به 
 باشد. به قبول التزام به اصلِ این روند قابل اغماض می ه شده است، که این نقیصه با توجّهگرفت

آنهکشف واقعیّ )  پردازیفلسفه تمایز  اات و  ازا  توهّمات(  اشی  ز  ما شروع مطالعۀ همین  پیرامونی  اء 
بی وجود دارد و  ها و مراتیهه دقّت نکرده باشیم که در ورای آنها چه لاید هیچگاه شاشیائی کا  2شود؛می 

 ه گام پیگیری کنیم. ن است! بیایید این حرکت از ظاهر به باطن را گام ب چه حرکاتی در جریا

 مراحل: 
میان    -0 مرز  ترفلسابتدا  سفسطه  و  پذیفه  با  و  شده  مراحسیم  در  وارد  واقعیّت،  اصل  بعد  رفتن  ل 
توهّمات هستیم و این نکته تبیین عیّات از  واقشود که به دنبال تفکیک میان  ینجا گفته مییم. در اشوی م

 
این منظور انجام شد، تبر   شی کهدر تلا  .1 تا تغییرات اندکی، »تحریر بدایة  نها بای  امید  الحکمة«  است وافی به مقصود  نظیم شد که 

چند کوچک  شد قدمی هر  ه توانسته بادا کرده و إن شاء الل حضور پی نیز    مرتبه در عرصهٔ تدریستا کنون چهار  ب  سخه از کتاباشد. این ن
 ه باشد. اشت ر برد مشکلِ این نوشتا در راه حلّ 

ونه  نگحکمة را ایئیس، الاهیّات از کتاب عیون الثلا جناب شیخ الر اند؛ مدهقریباً مشابه همین منوال مشی کر شاء تبرخی از کتب م  .2
 ه است: سامان داد

 لهیّات؛ ضوع الإ فی موالفصل الأول: 
 صورة؛ لهیولی و ال : فی احکام االفصل الثانی

 : فی إثبات القوی؛ الفصل الثالث
 ولات؛ المعللرابع: فی أحکام العلل و ل االفص

 و العرض.  قسامه إلی الجوهر و بیان انالفصل الخامس: فی الوجود 
 به بعد(  47، ص  1359)ابن سینا، 
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هی م است.  بودن  آثار  منشأ  بودن،  واقعی  ملاک  که  میشود  گفته  آثامچنین  منشأ  که  بودن،  شود  ر 
اس به  ر این اس د. برثر ندا چون از متن خالی است، ا 1 احولاست و ثانیِ چشمِ  عینیّت داشتن  از برخاسته

 اقعیّات از توهّمات تفکیک شوند. داخت تا و پر پنداریم خواهیمبررسی آنچه واقعی می
ب  -1 آنها از توهّمات  پیرامون خود می برای بررسی واقعیّات و تفکیک  ابیم پرداخته  یه بررسی آنچه 

»کیفیّات  ز آن به  که ا  کنیمی تیم که توسّط حواس خمسه ادراک محسوساتی مواجه هسد. ابتدا با مشومی 
می تعبیر  طباطبایحسی)سیدمحمد  کنند.محسوسة«  ص  1426  ی، ن  ادراک  (.103،  اصل   نفس  البته 

لکن حرکت) است،  مقدّم  مراحل  این  تمام  بر  مطالعۀ محسو  من(  از  آفاقی،  ب در سیر  را  ما  که  ا  سات، 
 دد. گر کنند آغاز میالَم مرتبط میع

به درون خود نظ  -2 آن  از  یا  ر کردهپس  را نظر میهای  فتهو  را »کیفیّ درونی خویش  آن  ات کنیم و 
طباطبایی،   نامیممی  نفسانیّة« ص  1426  )سیدمحمدحسین  به   (.102،  توجه  با  که  داشت  توجه  باید 

یرند، اما در گشکل می  همحسوس تر از کیفیّاتزودفیّات نفسانیّة م علم حضوری بر علم حصولی، کیتقدّ 
ت  وقایع اس  به   یست! بلکه بحث در رتبۀ توجه کردن و التفاتیفیّات نری کیگشکل  اینجا سخن در رتبۀ

 خواهد شد.  هر از کیفیّات محسوسکه رتبۀ کیفیّات نفسانیّة متأخّ 
کنیم که بیش  می ت آنها را رصداطان، حالات و ارتبهای اوّلیّۀ پیشیانوی به دادهسپس با نگاهی ث -3

  ی،)سیدمحمدحسین طباطبای  گیرد کمّیّت« نام میآمده و »چشم    نها بهاز هر چیز، اندازه و مقدارهای آ
   (.99، ص 1426
کمّ   -4 خود  به  دیگر،  حرکتی  آنها در  حالات  و  کرده  نظر  قرا   2یّات  مطالعه  مورد  میرا  که  ر  دهیم 

   (.103، ص 1426 سین طباطبایی، )سیدمحمدح رنددا به کمّیّات« نام »کیفیّات مختصّه 
استعد  -5 دیگنیز  ادیّه«  »کیفیّات  دقّتدستۀ  با  که  هستند  اشیاء  حالات  از  اری  قابل  وّل های  یّه 

   (.103، ص 1426 ایی، )سیدمحمدحسین طباطب دستیابی هستند
سی  ، نوبت به برردیملانی شناسایی کرو مقادیر آنها را با حرکتی عق   آنکه اشیاء و حالات  پس از   -6

)سیدمحمدحسین    دهدکیل میرا تش   3«نسبی»حالات  رسد که  حیثیّات مختلف آنها می  نسبت اشیاء با
 (. 103ص ، 1426 طباطبایی، 

 
دوبین ه  .1 تا میشخص  دو  را  آنها   در حالی یند،  بمه چیز  از  یکی  تنها  دار  که  تواقعیّت  دیگری  و  تعبید  این  است.  ادبیات وهّم  در  ر 

 ی رایج است. فانو عر  فلسفی
  مّیّت، یا صاف و منحنی بودن آن.آن ک  مانند شکل .2

 ل. عال، و الانف ع، و الجدة، و الإضافة، و الفع ن، و متی، و الوضالأی .3
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گذپ  -7 سر  پشت  را  فوق  مراحل  آنکه  از  میس  آماده  گاماشتیم،  تا  د  ترعمیقی  شویم  ر برداریم. 
تا کنون تحچه  اندازیم و آنمیاینجا وقتی نگاهی به پشت سر   و کیفیّات و حالات  ت عنوان کمّیّات  را 

شناختیم پای  نسبی  می کاویمی  عقل  با  در  وا م،  باید  موارد  این  تمام  که  چیزیبستیابیم  به  و    ه  باشند 
به عب توانند مستقلاً خودشان نمی باشند و  باید »عارض« وجود داشته  باشند. پس   ارت دیگر  بر چیزی 

  ند. اینشد و این موارد به آن مستند گرد  وجود داشته بابتواند مستقلاً   که  ات« داشته باشیمباید یک »ذ
نام گذاری میرا »جوه  ذات را »عرض«  آن حالات  به  جود جوهر  . وکنیم ر« و  آنقدر بدیهی است که 

ث  یة الأعراض فقال بوجوده من حیهروجود الجوهر لزمه جو  ر ک م علامۀ طباطبایی: »فمن أنتعبیر مرحو
ت  (.87، ص  1426  یی، مدحسین طباطبادمح)سی  شعر.«یلا اوّلین واقعیّتی که  اینجا  با  در  عقل پای  نها 

 1ایم. اکتشاف است را به دست آورده قابل
نی چیزهایی  گردیم؛ یعال اقسام جوهر میرا با پای عقل کشف کردیم، به دنب  آنکه جوهراز  پس    -8
 2رسیم.می تقرا به »جسم«اس فا کنند؛ در اینند نقش »ذات« را برای اعراض ایتوانکه می
 3کنیم. دست پیدا می»صورت«  ه« وه »مادّ ، با تحلیل جسم، بترعمیقگامی  در -9

دری   -10 اینجا  تا  مو  افتآنچه  چیستکردیم  از  وقتی  که همیشه  »ما هو؟« اردی هستند  به  اشیاء  ی 
ه و  عام تجمیع کرد سم  تحت عنوان یک ا  شوند؛ فلذا همه را اسخ بیان می شود، موارد فوق در پمی   سؤال

 5-4نامیم. یّت« میآنها را »ماه
رد؛  ب خواهد کجل  موجودات، پدیدۀ »تغییر« توجه ما را به خودی مجدّد  بررسعدی با  در گام ب   -11

 دهد؟چرا و چگونه تغییر رخ می
تدر   -12 تغییر  و  تدریجی؛  یا  و  است  دفعی  یا  می تغییر  حرکت  را  حسین )سیدمحمد   نامندیجی 

ت؟ ر اس ن چه خب فاقی در جریان است و پشت پردۀ آ یک حرکت، چه اتّ  در (. 153، ص 1426 طباطبایی، 
 رد.گی ت و فاعل( مورد مطالعه قرار می وع و مساف موض مبدأ و منتهی و  )  نجا حرکت از ابعاد مختلف در ای 

 
حاسّ   .1 نداریم  »ما  جوهرشناس  مهٔ  می  حسوساتیولی  خود  حواس  با  اعر یکه  چون  همابیم  هستند  اثبات اض  جوهری    راهشان 

 (. 866، ص 6، ج الیسمکتاب اصول فلسفه و روش رئ، 1377، )مطهری   کنیم.«می

  صلی ندارند، اشارۀ به ن کتاب بحث مفایکن چون در  مقداری متأخّر از »جسم« است ل   ه رتبۀ انتزاعشان« نیز گرچ »نفس« و »عقل  .2
 .داده شده استز انتزاع »جسم« قرار ، بعد ا آنها

  .« القوّة .. ة و لواحقها أمر  بی الصور النوع من  ء  ی لحق به شین أن  کمیث ما  یح  و من  ... أمر  بالفعل،  ث هو جسمیلجسم من ح»إنّ ا  .3
 (. 94، ص 1426 طباطبایی،)سیدمحمدحسین 

 . ( 87، ص 1426 ن طباطبایی،)سیدمحمدحسی  شر، ...«المقولات العع یة عرض  عامٌّ لجمی فهوم من الماهلمما أن اک . »..  .4
 شود. العشر« تمام میت  لمقولاا   یرحلة السادسة فتا اینجا »الم  .5
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ابت، حرکت در  س از بررسی ارتباط متغیّر با ثسپس گام دیگری رو به عمق برداشته شده و پ  -13
 شود. می جوهر کشف  ولۀمق

نیم، سه حرکت در حال وقوع  کهده میمشا  اهری که یابیم که در هر حرکت ظآن در میبه تبع    -14
حرکت در تمام مقولات دیگر  هده، و حرکت در جوهر آن موضوع، و  مورد مشا  ولۀاست! حرکت در مق

   (.162، ص 1426 طباطبایی، )سیدمحمدحسین ! آن جوهر
 1گیرد. ر میآن مورد بحث قرا  تلفو حالات مخان پس از آن بحث زم -15
ت نظر به ماهیّان  حالات آنها سخن راندیم. اکنون با نگاهی کلا هیّات و  ع مارد انوا تا اینجا در مو   -16

یا بشرط عدم آن شیء را اگر با غیر خودش بسنجیم، یا بشرط آن شیء است    گوییم هر ماهیّتیکرده و می 
اینجاست که بحث   (. 74، ص  1426  سین طباطبایی، حمدح )سیدم  ستط اسبت به آن لابشر است و یا ن 

ماه اعتبا  می یّت  رات  شیء گ شکل  بشرط  ماهیّت  دربارۀ  ادامه،  در  ماهیّ جمو م)   یرد.  یک  و ع  ت 
 2شود.می   جنس و فصل( صحبت )   ماده و صورت( و ماهیّت لابشرط )   خصوصیاتش( و ماهیّت بشرط لا

ن سؤال در تشریح  یّت چیست؟ پاسخ ایه ماهم این سقسآید که مَ یان میسپس این سخن به م  -17
لابشرط   همَقسمی  ماهیّت  ماهیّ که  استمان  نهفته  باشد  هی  هی  حیث  من   سین)سیدمحمدح  ت 

   (.75، ص 1426 ، طباطبایی 
توانند بعد از  لذا هر دو می  « و »اعتبارات ماهیّت«، بر یکدیگر ترتّب ندارند وبحث »حرکت  نکته:

« طرح  د پس از بررسی »اعتبارات ماهیّت»امکان« قطعاً بایبحث    ند؛ لکن شو  ث »ماهیّت« مطرح بح
د، انسجام بحث بیشتر  مطرح شون  ت«اول بحث »حرکت« و سپس بحث »اعتبارات ماهیّ  فلذا اگرود، ش

 د.حفظ خواهد ش
و عدم و آید که وجود  خصوصیّت به دست می به گاه تشریح »ماهیّت لابشرط مَقسمی« این    -18

، مفهوم  گام   در این  حیث هی، قابل سلب و رفع هستند.  قام ذات ماهیّت مناز م  متقابلهات  سایر صف
می  ذهن کشف  توسّط  ذ  3شود، »امکان«  کم  کم  سوّ هن  و  طرف  وجود به  اصالت  مباحث  از  لایه  مین 

 چیستی اشیاء تفکیک کند.  کند که حیثیّت وجود را از حیثیّت ماهیّت ورکت میح

 
 شود. تمام می « و الفعلالقوّة  یجا »المرحلة العاشرة فا اینت .1
 شود. میامها« تمام کح أ   ة ویالماه  یتا اینجا »المرحلة الخامسة ف .2
 ن ...« ک و هو الممنع  متی  جب له و لایأو لا    متنع و هو الممتنع،یلواجب، أو  جب له فهو ایلی الوجود، فإمّا أن  س إ یوم إذا ق لُّ مفهک »  .3

   (.55، ص 1426 طباطبایی، دحسین)سیدمحم
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»امک  با  -19 مفهوم  قان«کشف  دو  آن،  »سیم  و  »وجوب«  یعنی  و  ،  شده  کشف  هم  امتناع« 
 1د. خواهد ش ررسیآنها ب هایویژگی

شرط( لاب)   گردد که اگر ماهیّتنکشف میین مطلب م، اسپس با توجّه ذهن به ماهیّت ممکنه  -20
ی  یگرباید پای عامل دی آنکه پا به عرصۀ وجود بگذارد  نسبت به وجود و عدم علی السویّة باشد پس برا 

   (.65ص  ، 1426 ، )سیدمحمدحسین طباطبایی گوییممیشد که به آن علّت میان بادر 
اشته  های آن به بحث گذمام زیرمجموعهیّت« با تعلّ بعد از تبیین نیازِ ممکن به علّت، مبحث »   -21

 2شود. می 
نیاز به علّ ات تساوی نسبت به وجود و عدم داشگوییم چون ماهیّ در گام بعد می   -22 دا پی  تیتند، 

از وجودی که در خارج  ات، غیر  اهیّ . لکن مکتم عدم خارج کرده و موجود سازد دند که آنها را از  کر می 
گوییم. در اینجا مبحث »وجود ییابند که به آن »ذهن« محقّق مییگری هم تۀ دکنند، در صحنپیدا می 

 3(. 53، ص 1426 )سیدمحمدحسین طباطبایی،  شودذهنی« طرح می
 4. واهد شدحث »علم و عالم و معلوم« مطرح خبحث »وجود ذهنی« مب به تناسب ومه در ادا -23
بح  -24 توجه  در  معنا  این  به  مرتّباً  ذهنی  وجود  از  وجود شود  ه می دادث  از  نحوه  دو  ماهیّات  که 

آنجا دا در  ماهیّات  آن  از  متوقّع  آثار  که  بستری  نمی  رند؛  ممشاهده  »ذهن«  آن  به  که  و  یشود  گوییم 
ین نکته باعث  گوییم. امی  »خارج«  ا در آنجا تحقّق دارند که به آنآثار متوقّع از آنه  ماهیّات و   که   بستری 

فلسفهمی  ذهن  که  نشود  بستر    سبتپرداز  وبه  شده  حسّاس  خارجی  وجود  و  کشف    خارج  پی  در 
اری  عتب ی و افاهیم حقیقر مبحث »علم و عالم و معلوم« با مخصوصیّات آن برآید. خصوصاً آنگاه که د

منتقل شده به وی برای  ذهن  کند،  یقت وجود با مفهوم وجود را کشف مو تفاوت حقی  5شود،یآشنا م
ا است.  شده  آماده  وجود  گاینجحقیقت  که  میاست  شکل  بعدی  شم  »مفهوم  و  و  گیرد  وجود«  ناسی 

 رد. گیخصوصیّات آن مورد مطالعه قرار می
در بستر خارج  تیم و هر دو را نیز  « روبرو هسیّتو »ماهم »وجود«  تا اینجا با دو کلان مفهو  -25

 
 . شودالموادّ الثلاث« تمام می  یلمرحلة الرابعة فاینجا »ا تا .1
 شود. می « تماممعلولالعلّة و ال  یسابعة فا »المرحلة ال نجتا ای .2
 ود. شمی « تمامیو ذهن یرج قسام الوجود إلی خاان   یثانیة ف»المرحلة ال  تا اینجا .3
 شود. م می« تماومالعلم و العالم و المعل  یعشر ف ةی حادتا اینجا »المرحلة ال .4

إمّا  ،  کان بخلاف ذل ک : ما  یالاعتبار»و    .5 التی المفاه  منو هو  أنّه فیث یمصداقها حة  یث یح  یم  ة  ی ق یه الحقالوجود و صفاتک خارج،  ال   یة 
   (.186، ص 1426 یی،باطبا)سیدمحمدحسین ط .«رهما، ..ی ة و غی فعلالوحدة و ال ک 
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ارج قرار  ه بسترِ خ کُنشود این است که آنچه در  ی عقل برداشته میکه با پاعدی  گام ب  1ایم. شناسایی کرده
که بحث »اصالة الوجود و    شود، وجود است یا ماهیّت؟ اینجاستر از ماهیّت می دارد و منشأ بروز آثا

 اصالت وجود مطرح خواهد شد.  ارمین لایه از مباحثآمده و چه  یانة« به مة الماهیاعتباریّ 
ا، مبحث  تغایر آنهین  حظۀ اشتراک حقیقی میان موجودات خارجی در عی با ملابعد  در گام   -26

 2شود.بحث گذاشته می »تشکیک مراتب وجود« به
مر  -27 میان  تفاوت  ادامه  ف در  »ما  تقسیم  به  و  یاتب وجود،  ف  نفسه  ود  3ره«یغ  یما  منجر ر  جود 

 واهد شد.خ
 شود.دنبال می 4و کثیر«  واحدمبحث » ملاحظۀ انواع غیریّت در کثرات،  سپس با -28
ا  -29 بحث  آخرین  عنوان  ب  مور به  کثرات  عامّه،  انواع  ملتفت  آنکه  از  اکنون  عد  شدیم،  عالم  در 

نبۀ  که ج  5حوق«و ل ینجا مبحث »سبق  خیر؟ در امیان این کثرات هست یا    کنیم که آیا ترتیبیبررسی می
 د شد. ه مباحث سابق را دارد مطرح خواهبندی نسبت بجمع

نهای  و  -03 »فیما در  گام  شدیم،  فارغ  عامّه  مباحث  از  که  بالوایت  ت  و    6جب«علق  شده  برداشته 
 حث فلسفی در کتاب بدایة الحکمة بسته خواهد شد. پروندۀ مبا

 . اشکالات ۳-4
دای کتاب، طالب فلسفه با عمق  یّة الماهیّة در ابت د و اعتباروجوین بحث اصالة الد که با تبیشوگفته می

ین ترعمیقرین و  تبا اصلیکه  و ورود متفاوتی به فلسفه خواهد داشت؛ چرا  شنا شده  فی آاحث فلسمب
 ود.جای جای فلسفه خواهد بعالیه آشنا شده و سپس به دنبال آثار این مبنا در مبنای حکمت مت

ی،  شناختین بحث هستیترعمیقبستر    فه باید از ابتدا در! طالب فلسبلهأله این است که  پاسخ مس

 
ن  یع  یف  –المشهودة لنا  ر  هذه الأمو  لٍّ منکالواهم؛ ثمّ ننتزع من    ست بوهمیة لیواقع ذات آثار  ة  یأموراً واقع   ک أن هنا  یرتاب فلا ن  »إنّا  .1

  ی ف   یالإنسان الذک  ة؛یالماه ، و هما الوجود و  إن اتّحدا مصداقاً   ر مفهوماً ور الآخ ی هما غلٌّ منک ن،  ین اثنیهوممف   –الخارج    یأنه واحد ف 
  (.14، ص 1426 ی،محمدحسین طباطبای)سید ود.«تزَع عنه أنّه إنسان و أنّه موج المن  الخارج

غیره و انقسام ما    یفسه و ما فن  یإلی ما ف  انقسام الوجود  یلثة فالمرحلة الثا « و »الوجودمباحث   اتیکلّ   یولی فلأ»المرحلة ا تا اینجا    .2
 شود.« تمام میره ی لغ  ما فسه ونفسه إلی ما لن یف

 ره و ...« غی ینفسه و ما ف ی إلی ما فانقسام الوجود  یرحلة الثالثة ف »الم  .3

 الکثیر« واحد و لموجود إلی ال ا انقسام یف »المرحلة الثامنة .4

 لحدوث« و القدم و ا  السبق و اللحوق  یعة فلمرحلة التاس »ا  .5

 ی« عال اجب تتعلق بالویما یر فالمرحلة الثانیة عش » .6
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شود، و  ه مطرح میچهار لای  در  و واقعیّت حرکت کند؛ لکن اصالت داشتن وجود لت وجود  اصا  یعنی
  یه در آغاز قعیّت باشد( هر چهار لاکه همان حقیقت وجود و وا )  ای ارتباط با عمق فلسفهلازم نیست بر
 ه شوند. رائبرنامهٔ درسی ا

قعی بودن، »منشأ آثار  ملاک وا   ده ویرفته شسفسطه، اصل واقعیّت و وجود، پذ  اوّلین لایه با نفی  در
 .شودبودن« دانسته می 

دوّمین  د می ر  بلایه  آثار  »منشأ  که  چشمِ گوییم  ثانیِ  و  است  داشتن«  »عینیّت  از  برخاسته    ودن«، 
 ندارد.  لی است، اثراحول، چون از متن خا

دو   آغاز  لایاین  در  می ه  داده  وآموزش  سلوک   شود  واقعیّت  بستر  در  خ  فراگیران  رعقلی  آغاز  ود  ا 
مقدّ ی م با طی شدن  بعد،  دو لایهٔ  اما  پیدا خواهند کرد وی زمینهٔ  ماتکنند؛  را  نکته،    مطرح شدن  همین 

 باشد. دی رایج میتفاوت طرح پیشنهادی با سازماندهی عمو
 ت و چیستی اشیاء است. غیر از حیثیّت ماهیّ ثیّت متن، حی کنیم کهبیان می وّمین لایه در س

صفاتی فات است:  ز صپردازیم که حیثیّت متن دارای دو دسته امیین مطلب  به ان لایه  در چهارمی
  ماهیّت را در این دستهٔ گردند و  می تی که به حیث عدمی و نفادی آن متن برقابل ارجاع به متن و صفا

 دهیم. یدوم جای م
با برید  آنچه  پاسخ  این  در  شویم  متمرکز  پیشنها  آن  عمودی  سازماندهی  که  این  است    قلم،دی 

و    و اشکالی در ارزشمندی و اهمیت  ود( ندارد وج  اصالت)  با ارتباط پیدا کردن با عمق فلسفه  منافاتی
ال اعتباریّة  الوجود و  بودن مبحث اصالة  اساساً چیدمان   وجود نیست! لکنماهیّة و تشکیک در  مبنایی 

 ت مطلب!مّیّ اساس اهیادگیرنده باشد، و نه صرفاً بر اساس نظام نیازهای  حث باید برمبا

 . فوائد روند پیشنهادی 4
علم   روند،  این  احساسآمودر  درک می   زان  از  قدم  به  قدم  که  ظاهری    کنند  و    ترعمیقواقعیّات  شده 

کند ران ایجاد میذهن فراگی  در  جمی از مباحث را روند، نظام منس کنند. این  کشف می  واقعیّات پنهان را 
می   که پایان  داستانیدر  خط  ع  توانند  رقلانسلوک  خویش  حالیی  در  کنند؛  گزارش  ساختار   ا  در  که 

ارتبا صر  جاری،  دانسفاً  با موضوع فلسفه  اینگونه نیست که مباحث همچون ته میط هر مبحث  شود و 
 هند. ل دام منسجمی را شک مرتبط شده و نظی زنجیر به یکدیگر هادانه

ن در هر مرحله،  فراگیرا   الاتت که سؤوره تدریس روند پیشنهادی این اس این قلم در چهار دتجربهٔ 
تا مطلب بعدی را دریافت کند.  کند  ر ذهن فراگیر دهان باز میت! و انگااس  کاملًا ناظر به مباحث بعدی
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پیشن  این حالت مؤیّدی است  اینکه سیر  نبر  با نظام  یادگیرندهادی  تیازهای  دارد.ه  از سوی دیگر    طابق 
کند،  زودتر به ذهن فراگیران خطور نمیباشد،  یعد ممرحله ب مولًا سؤالاتی که مربوط به چند  چون مع

گر را سرکوفت زده است و اگر بخواهد هد، ذهن پرسش ماند که اگر جواب ندمیانه نمی م در این  د ه استا
 ر توضیح دهد! ل بعدی را جلوت جواب دهد باید مراح

جاع به ست که ارین اشود ایکتاب تحریر بدایة الحکمة دیده م وند پیشنهادی که در  گر فواید ردی  از
تع این  با  شما  و  ندارد!  وجود  نم  بیرآینده  در  ی مواجه  بعداً  آنچه  »طبق  که  کذا شوید  مرحلۀ  مباحث 
 د. و بیان خواهد شدر جای خود دریافت خواهد آمد ...«؛ چرا که هر مطلب  

 ی گیر . نتیجه۵
لاب این علم،  هیم تا ط ان دونه سامدمان محتوای آموزشی فلسفه را چگما این بود که: »چی  سألۀ نهاییم

 اسخ آن داشته باشند؟«ذهنی خود سعی در دستیابی به پ و با تلاش ند نیاز به هر مطلب را احساس کن 
مباحث   زنجیرهٔ  بخواهیم  نظا اگر  بر  مبتنی  یادگفلسفه  نیازهای  دادم  شیرنده سامان  باید  ه  ابتدا  وند، 

محسو  سپس  محتواهای  داده شوند،  آموزش  ساده  و  سمت  س  انت محتوبه  حرکت اهای  پیچیده  و  زاعی 
یادگیری مشارکت کند. این راهبرد در دو  و بتواند فعّالانه در فرآیند  درگیر شدهآن کنیم تا ذهن مخاطب با 

که  )  کنیماقی را آغاز می در آیات آفیه  حرکت لایه به لاآموزی،  فلسفه  شود: در سطح اولمی سطح پیاده  
ساده حرکت  مردم  نوع  میتبرای  مع  اشد(بری  از  لایه و  و  ثانی  معقول  به  اولی  درونیقول  جلو تر  های 

همین سطح را  به انتهای مسیر و کُنه هستی رسیدیم، دور دوم از    استدلال()  یم؛ وقتی با پای عقل رومی 
از بازخوکنیم که این  یآغاز م اصالت و تشکیک وجود    حصول نهایی فلسفه کهو تعمیق م  انیبار پس 

کت خود را  آموزی، حرفهاتب بررسی خواهد شد. و اما در سطح دوم فلستمام مر  حلیلآن در تبود، آثار  
 کنیم.کنیم و به سمت کُنه عالم طی طریق میغاز می من( آ) از ادراک نفس
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